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Abstract 

According to Article 1043 of the Civil Code, the marriage of a mature maiden regardless of age and situation depends 

on the permission of her natural guardianship (valī-yi qahrī). Several disagreements exist across jurisprudential sources 

regarding this ruling. This raises the need to study the issue further. It should be analyzed, according to the proofs of 

divine legislation, for the necessity of obtaining the guardian’s permission, whether the rule should be applied 

universally across all cases or whether distinctions can be made between girls according to their individual need for 

support. Study shows that the necessity of the guardian’s permission is a ruling intended to support inexperienced girls 

and directed towards those who need support and have not reached independence or taken control of their own affairs. 

Otherwise, requiring the permission of a guardian for independent girls who possess authority over their own affairs 

can no longer be considered support, but rather borders to interference, The present research, conducted through the 

analytical-descriptive method, concludes that in light of contemporary social realities and following the opinions of 

modern jurists, it is necessary to exclude some girls from the scope of this ruling based on criteria such as age and 

independent occupation and residence.  
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 چکیده

قانون مدنی، ازدواج باکرۀ رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این   1043طبق مادهٔ 
به مبنای تشریع لزوم گرفتِ  اذن ولنی، د دارد و لازم است بررسی شود که باتوجهنظرهای فراوانی در منابع فقهی وجوحکم اختلاف

توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت  تکییتق ئا تد  تد  گیرد یا میآیا ای  حکم فراگیر است و همۀ موارد را در بر می
تجربه و معطوف به افرادی اسنت کنه نیازمنند نِ کمحکمی در راستای حمایت از دخترا دهد که لزوم اذن ولی،ها نشان میبررسی

اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقد و مالتق امتر ختود اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتِ  امر خود نرسیدهحمایت
ن داده شنده توصنییی سناماروش تحلیلی. حاصل ای  پژوهش که بنهدیگر حمای  محسوب نیس ، بلیه به دخال  نزدیق اس 

هنای سن ، شنول و م نک  به ملاکهای فقهای متأخر لازم است باتوجهبه واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاهاینکه باتوجه
 م تقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دان ت.
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 مقدمه

بنر بلنو  ر ازدواج دختران خردسال نی ت، بلکه ازدواج دخترانی است کنه عنلاوهموضوع نوشتار حاض
سال موضوع قنانون راجنع بنه رشند  18قانون مدنی( به س  رشد ) 1210مادهٔ  1سال موضوع تبصرهٔ  9)س  

یف قانونی فاقد تعر« واژهٔ باکره»نامند. می« بالوهٔ رشیده»اند و اصطلاحاً ای  دختران را متعاملی ( نیز رسیده
است، لیک  در علم حقوق منظور از باکره دختری است که بکارت وی از طریق مواقعه )نزدیکی( مشروع یا 

رود و نامشروع زائل نشده باشد و درصنورت زوال بکنارت از طرینق مواقعنه، دیگنر بناکره بنه شنمار نمنی
 1نامند.می« ثیبّه»اصطلاحاً وی را 

ن مدنی، ازدواج دختر باکرهٔ رشیده در هنر سن  و سنالی و بنا هنر قانو 1043حاضر مطابق مادهٔ درحال
وضعیتی منوط به اذن ولی قهری )درصورت وجود( است. موضنع اتااذشنده توسنا قنانون، تنهنا یکنی از 

بنه مبننای های موجود در خصوص ازدواج دختران است. بنابرای  لازم است بررسی شود کنه باتوجنهدیدگاه
در ازدواج دختران، ای  اذن در تمام موارد باید اخذ شود یا لازم است میان دختران تشریع لزوم اخذ اذن ولی 

بیان دیگر، آیا حکم لزوم اخذ اذن ولی در خصوص نیاز به حمایت تیکیک قائل شد؟ بهاز حیث نیاز یا عدم
ران دارای حکمی کنند نیز وجود دارد یا ای  ق م دختطور م تقل اداره میدخترانی که امور زندگی خود را به

 متیاوت از سایر دختران ه تند؟
لنزوم اذن ولنی در ازدواج دختنر برای پاسخ به ای  سؤال ابتدا نظریات ماتلف راجع بنه لنزوم ینا عندم

علینه نی نت و شود تا نشان داده شود که موضع اتااذشده توسنا قنانون مندنی، موضنعی متیقبررسی می
نظریهٔ اتااذشده در قانون مدنی و مبنای لزوم اخذ اذن ولی تحلیل تواند توییر کند. سپس درصورت لزوم می

شود. پس از آن، با رویکردی انتقادی، موضع قانون مدنی و قلمنروِ حماینت و دخالنت ولنی در ازدواج می
« دختران باکرهٔ م نتقل در ازدواج»شود نظریهٔ شود و در انتها سعی میدختر باکرهٔ رشیده تبیی  و بررسی می

منظور اصلاح مواد مرتبا در قانون مدنی پیشننهاد های استقلال ای  دختران را بهدهی کنیم و ملاکامانرا س
 دهیم.

در خصوص موضوع ای  نوشتار یا نزدیک به آن پیش از ای  برخی تحقیقات انجام شده است، ازجمله: 
یهوم رضایت ولی ن بت بنه تحول م» 2،«مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالوهٔ رشیده»

سنت، امامیه و نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل» 3،«دختر باکرهٔ بالغ در ازدواج و آثار آن
                                                 

 .79، مختصر حقوق خانواده. صیایی، امامی، 1
 .73تا39، «مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالوهٔ رشیده»حاجی علی، قدرتی،  .2
 .35تا9، «تحول میهوم رضایت ولی ن بت به دختر باکرهٔ بالغ در ازدواج و آثار آن»زاده، پرست، یوسف. حق3
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اجنرای ولاینت قهنری در عقند نکناح از منظنر فقنه امامینه و قنوانی  گ نتره و ضنمانت» 4،«حقوق اینران
نقنش » 6،«ح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضنوعهنگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکا» 5،«افوان تان

تیناوت ج نتار  8«.اجازهٔ ولی در عقد نکناح»و  7«شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزهٔ رشیدهپدیده
کوشد با بررسی منابع فقهی و یافت  مبننای فقهنی، در شده ای  است که میهای نگاشتهحاضر با سایر مقاله
بر مبنانی فقهنی را وم اذن ولی برای ازدواج دختر باکره، برخی استثنائات معقول و مبتنیکنار پذیرش اصل لز

اند که اصل لنزوم اذن ولنی گیته نوی ندگان به ای  سمت رفتهپیشنهاد دهد، حال آنکه در برخی از آثار پیش
ی حمایتی اذن ولنی در طور کامل و در همهٔ شرایا کنار بگذارند. همچنی  ای  ج تار مبنابرای ازدواج را به

به شرایا دختران از منظر اجتماعی را بررسی کرده است، حال آنکه ای  موضوع در ازدواج دختر باکره باتوجه
نظر قرار نگرفته است. در نهایت نیز با نگاه نقادانه، موضع قانون مدنی بررسی شده آثار پیش گیته چندان مدِّ

که پیش از ای  در مجلس مطرح شده بود نینز « ( قانون مدنی1044( و )1043اصلاح مواد )»و میاد طرح 
نظر قرار نگرفته است.بررسی شده است، حال آنکه بررسی مورد اخیر در تحقیقات پیش  گیته مدِّ

 لزوم اذن ولی در ازدواج دختر. نظریات مختلف راجع به لزوم یا عدم1

نظنر وجنود دارد و لنزوم آن اختلافِ عندم در فقه امامیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر یا
ها و بررسی دلایل هریک از های ماتلیی مطرح شده است. برای آشنایی بهتر با هریک از ای  دیدگاهدیدگاه

 شده بپردازیم.ای  نظریات مناسب است به بررسی ماتصر نظرات مطرح
ختنر: برخنی از فقهنای امامینه بنا لنزوم اذن ولنی در ازدواج دأ. استقلال دختر در ازدواج؛ دیدگاه عندم

ولاینت معتبرندان ت  دلایل اشااصی که قائل بر لزوم اذن ولی در ازدواج دختنر ه نتند، بننابر اصنل عندم
شرح لزوم اذن ولی در ازدواج دختر ه تند. شهید ثانی در کتاب شاص بر شاص دیگر قائل بر دیدگاه عدم

داند و دلیل قول ماالف )لزوم اذن ولی در ازدواج دختنر( را میای  دیدگاه را نظر مشهور در فقه امامیه  لمعه
داند که ازنظر او ضعیف است و نهایتاً اسنتحباب اخنذ اذن ولنی بنرای ازدواج دختنر را استناد به روایتی می

عاملی ترحینی نیز در شرح خود بر شرح لمعه قول به استقلال دختنر در ازدواج را مشنهور بنی   9رساند.می

                                                 
 .33تا16، «سنت، امامیه و حقوق ایرانهای اهلنکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فق». خالدیان، سلطانی رجبی دلشاد، 4
 .82تا61، «اجرای ولایت قهری در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانی  افوان تانگ تره و ضمانت». یوسیی، 5
 .91تا69، «نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه». صدری، ذاکری، 6
 .253تا294، «شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزهٔ رشیدهنقش پدیده». علیدوست، 7
 .137تا109، «اجازهٔ ولی در عقد نکاح». مهرپور، 8
 .5/112، الروضة البهية  هید ثانی،. 9
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داند و دلیل آن را سقوط ولایت ولی در مال و ازدواج دختر رشنید و اصنل عندمقدم و متأخران میفقهای مت
سننت در بی  منذاهب اهنل 11اند.حتی برخی در خصوص ای  دیدگاه ادعای اجماع کرده 10داند.ولایت می

ی بنرای ازدواج نیز هرچند قول مشهور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر است اما در مذهب حنیی اذن اولیهٔ ول
تواند بنا کیوبودن، پدر میهمدختر بالغ و عاقل لازم دان ته نشده است، بلکه درصورت ازدواج دختر و عدم

 12اثبات ای  امر ازدواج را ف خ کند.
معتقدند ولنی  برخی فقهالزوم رضایت دختر در ازدواج: ب. استقلال ولی در تزویج دختر؛ دیدگاه عدم

وی را م نتقلًا بنه دیگنری تنزویج کنند.  تواند پس از رشد او نینزو  و رشد دختر میمانند دوران پیش از بل
تنهنا اختینار ختر نه، دبراساس ای  دیدگاه، که محدودتری  دیدگاه در خصوص اختیار دختر در ازدواج است

 صورت م تقل را ندارد، بلکه حتی ک ب رضایت او برای تنزویج وی بنه رینر ازسنوی ولنی لازمازدواج به
توان ت او را تزویج کند، اکنون پس از رشد نینز طور که پیش از بلو  و رشد نیز ولی مینی ت؛ یعنی همان

، صاحب کتاب حدائق و برخنی دیگنر یابد. ای  دیدگاه به شیخ طوسی، شیخ صدوقای  ولایت استمرار می
 13از فقهای متقدم ن بت داده شده است.

براساس دیدگاهی دیگنر، دختنر در وم اذن ولی در ازدواج موقت: ج. استقلال دختر در ازدواج دائم و لز
ازدواج دائم م تقل است و نیازی به اخذ اذن ولی ندارد اما در ازدواج موقت باید از ولی خود اجازه بگینرد. 

 14ب ا اضرار به اولیا ازنظرِ ننگ و عاربودن ازدواج موقت نزد آنان شناخته شده است.دلیل ای  تیکیک چه
براسناس این  دیندگاه، دختنر بنرای تقلال دختر در ازدواج موقت و لزوم اذن ولی در ازدواج دائم: د. اس

تواند م تقل عمل کند اما برای ازدواج دائم بایند اجنازهٔ ولنی ازدواج موقت نیاز به اخذ اذن ولی ندارد و می
م و ضنعف دختنر در کثنرت حقنوق و تکنالیف در ازدواج دائن ب ناچهخود را اخذ کند. دلیل ای  تیکینک 

 15تشایص مصلحت خود شناخته شده است.
رسند؛ چراکه مبنای دقیقی برای تیکیک بی  ازدواج موقت و دائنم بنه دو دیدگاه اخیر ضعیف به نظر می

ازآنجاکه مبنای شرطیت اذن ولی در ازدواج دختر حمایت از اوست، لزوم ای  حمایت در دهند. دست نمی
مذکور وجود ندارد. شاید  خورد و دلیلی برای تیکیکایا خاص خود به چشم میهر دو نوع از ازدواج با شر

                                                 
 .172و  6/171، الزبدة الفقهيةعاملی، . ترحینی 10
 .29/175، جواهر الكلام جواهر،صاحب. 11
 .6/80، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب اهل البيت عليهم السلامجزیری، غروی، مازح، . 12
 .29/180، جواهر الكلامجواهر، ؛ صاحب6/171، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 13
 .6/172، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 14
 .6/172، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 15
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عنوان احتمالی از آن به همی  دلیل است که برای ای  دو دیدگاه قائل شاخصی در فقه وجود ندارد و عموماً به
 16یاد شده است.

از رواینات کنه در یکی از فقها معتقد است هرینک ه. استقلال هریک از ولی و دختر در ازدواج دختر: 
انند، در عمنل تعارضنی رسند و توسا هریک از فقها بر دیگری ترجیح داده شندهظاهر متعارض به نظر می

ندارند و نافی دیگری نی تند؛ به ای  معنا که، هر روایت در حال بیان جواز ازدواج دختر ازسنوی پندر، جند 
ای  نظر، هم پدر یا  کند. مطابق بای را نیی نمیرپدری یا خود دختر است و جواز ازدواج با ارادهٔ م تقل دیگ

توانند بدون نظرخواهی از دختر او را به ازدواج ریر در آورند و هم خنود دختنر این  اختینار را جد پدری می
 17دارد که م تقلًا و بدون نیاز به اخذ اجازه از ولی ازدواج کند.

عقیندهٔ بنهار پندر در ف نخ ازدواج دختنر: و. استقلال هریک از پندر و دختنر در ازدواج دختنر و اختین
سیدمح   طباطبایی حکیم اولًا ولایت در ازدواج دختر ماتص پدر است و جد پدری در این  خصنوص 

صورت م تقل اقدام به تزویج دختر کنند امنا در جمنع توانند بهولایت ندارد؛ ثانیاً هریک از پدر و دختر می
 18شده ازسوی دختر را ف خ کند.ازدواج انجاماد تا بتواند بی  اخبار باید ای  اجازه را به پدر د

براسناس این  دیندگاه، ز. تشریک دختر و ولی در ازدواج دختر؛ دیدگاه لزوم اذن ولی و رضایت دختنر: 
یک از دختر و ولی بدون اذن دیگری حق تزویج دختر را ناواهند داشت. در واقنع برخنی از فقهنا بنی  هیچ

انند جمنع اند و روایاتی که اشاره به تصمیم خود دختر بنرای ازدواج کنردهذن ولی کردهروایاتی که اشاره به ا
بر رضایت خود وی، اذن ولی نیز لازم است. ای  دیدگاه در کرده و معتقدند که برای ازدواج دختر باکره علاوه

یز دیدگاه مشهور و اکنون ن 19متقدم به شیخ میید، حر عاملی و برخی دیگر ن بت داده شده استبی  فقهای 
همی  دیدگاه در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شنده اسنت کنه در  20.رودو رالب فقهای معاصر به شمار می

 شود.ادامه نقد و بررسی می

 اتخاذشده در قانون مدنی یۀ. تحلیل نظر2

موقوف بنه نکاح دختر باکره اگرچه به س  بلو  رسیده باشد »قانون مدنی مقرر کرده است:  1043مادهٔ 
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روش  است که ای  ماده، تشریک دختر و ولی در ازدواج دختر )دیدگاه لزوم « اجازهٔ پدر یا جد پدر او است.
قانون مندنی،  1044عنوان استثنائات آن در همی  ماده و مادهٔ اذن ولی و رضایت دختر( را پذیرفته است و به

ان از آنان باوجود احتیاج دختر به ازدواج تعینی  امکان استیذبودن ولی و عدمماالیت ریرموجه ولی، رایب
شده است. اکنون لازم است مبنای پذیرش دیدگاه لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکرهٔ رشیده در قانون مدنی 

 شود.بحث و بررسی می
 . مبنای حمایتی اذن ولی در ازدواج دختر1. 2

کنردن و کنردن و یناریکردن و حین یکنردن و دسنتگیرکردن عبارت است از: پشنتیدر لوت حمایت
شدنی است، حماینت اصنولًا طور که از معنای لووی ای  کلمه استیادههمان 21کردن.کردن و تقویتاعانت

رود و لنذا ناظر به شاصی است که نیازمند کمک باشد و برای تقویت وی برای نیل به اهدافش به کار منی
معناست. حمایت اصولًا از افنراد دارای موضنع ی نیز بیچنانچه شاصی نیازمند کمک نباشد حمایت از و

شود. بنرای مثنال، حماینت از کودکنان، لحاظ روحی یا ج می( ن بت به سایری  محقق میتر )بهضعیف
 حمایت از مجانی ، حمایت از زنان و حتی حمایت از کارگران در قبال کارفرمایان.

ر اصطلاح، ولایت عبارت است از: سرپرسنتی و معنای قرب و دوستی است، لیک  دولایت در لوت به
ولی دارای اق نامی اسنت. امنا در نوشنتار  22رودمعنای دوستیِ آمیاته با سلطه نیز به کار میسلطه و گاه به

حاضر، مراد ولایت پدر بر فرزند است، ای  ولایت ناظر به محجنوران )صنویر، سنییه و مجننون( اسنت و 
ز ادارهٔ امور خود ناتوان ه تند و نیازمنند حماینت شناص دیگنری طور که واضح است: محجوران اهمان

کند و در ریاب وی، حاکم باید شاص عنوان حامی محجوران انجام وظییه میه تند و لذا ولی در اینجا به
دیگری )قیم( را برای انجام ای  وظییه بگمارد و بعد از رسیدن فرزند به سن  بلنو  و رشند ینا رفنع جننون، 

شنود. لازم بنه ذکنر اسنت ح نانت یازمند حمایت ولی نی ت و لذا از ولاینت خنارج میشاص، دیگر ن
نینز بنا  23معنای نگهداشت  طیل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابا او بنا خنارج اسنتفرزندان نیز که به

 24شود.رسیدن طیل به س  بلو  و رشد ساقا می
دلینل ولایت و سرپرسنتی نی نت، مگنر بنههای اسلام هیچ شاصی را بر شاص دیگر مطابق با آموزه

ویژه، خداوند ولایت بر اشااص را به دیگری سپرده باشد. احکام ولایت قهری که در فقه امامینه مصلحتی 
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بر حمایت از اشااص نیازمند به حماینت قنانونی از آن بحث شده است عموماً احکامی مصلحتی و مبتنی
برای حمایت از کودکانی وضع شده است که باوجود نیناز  است. برای مثال، باشی از احکام ولایت قهری

بلنو  و رشند علت صور س  و عندمهای خود اما بهمنظور تأمی  نیازمندیبه انجام برخی اعمال حقوقی به
هنا در حماینت از آنعقلی نیازمند یاری نزدیکان خود ه تند و در ریر ای  صورت، بدیهی اسنت کنه عندم

رو، گیته شده است ولایت پدر بنر فرزنند خنود ننه ینک ا لطمه خواهد زد. ازای همرحلهٔ نا ت به خود آن
اختیار و حق مطلق، بلکه تکلییی برعهدهٔ اوست و به همی  علت نینز اِعمنال ولاینت ازسنوی او مقیند بنه 

تواننند اندیشی و خیرخواهی در م یر حمایت از فرزند شده است. درنتیجه، پدر و جد پدری نمیمصلحت
کنه در رینر این  گینری کننند ای و بدون رعایت ربطه و مصلحت فرزند بنرای او تصنمیمامات سلیقهبا اقد

شود. در موضوع لنزوم اذن ولنی بنرای ازدواج دختنر ها برداشته و ولایتشان ساقا میصورت، تکلیف از آن
ه برخنی کنو چنان شنودمنظور حماینت از وی دینده منیاندیشی و خیرخواهی بنهباکره نیز همی  مصلحت

اند: ولایت ولی در امر ازدواج دختران، نهنادی نظنارتی و حمنایتی اسنت و در واقنع، ولاینت ولنی در گیته
لزوم اذن پدر ینا  25منزلهٔ نظارت و حمایت است.معنای سلطنت و حکومت نی ت، بلکه بهازدواج دختر به

ی آننان اعمنال شنود، بلکنه انتها نی ت که به هنر صنورت ازسنوجد پدری برای ازدواج دختر اختیاری بی
م ئولیتی است سنگی  برعهدهٔ آنان که آیندهٔ خیر یا شر فرزند خود را رقم خواهد زد. ممک  است گیته شود 
دختری که بالغ شده و به رشد عقلی رسیده است دیگر نیازی به حمایت ازسوی نزدیکان خود ندارد ولی امر 

کنند. توجینه منی خوبیبنهاست که لزوم حمایت از آنان را هازدواج دارای چنان اهمیتی در سرنوشت ان ان
تنوان فل یه و مبنای حمایتی لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر، به دلایلنی چنند منی باوجود ای ، برای تبیی 

 اشاره کرد.
 تربودن مردان نسبت به زنانتر و باتجربه. اجتماعی1. 1. 2

تر و ح ور ان قدیم تا امروز ح ور مردان در اجتماع پررنگانکارناپذیر است که از روزگارای  واقعیتی 
م ئول تأمی  ماارج زندگی و رفع نیناز  عنوانبهاند که تر بوده است. از گذشته، ای  مردان بودهرنگزنان کم

ح ور م تمر در اجتماع و برخورد بیشنتر رساندند و همی  اهل خانه در بیرون از منزل صبح را به شب می
ن نبت تر در منردان تر و باتجربهگیری شاصیتی اجتماعیهای ماتلف از مردم تدریجاً باعث شکلبا گروه

بنر عقنل، اح اسنات نینز بنر روابنا ای چون ازدواج کنه عنلاوهبه زنان شده است. بدیهی است در م ئله
تاناب که از منظر تجربه و با شنناخت بیشنتر دسنت بنه اناشااص حکومت دارد، برتری با دیدگانی است 
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رو، در احکام اسلام پدر و جد پدری بهتری  مشاور صاحب تجربنه بنرای یناری بنر دختنران در بزند. ازای 
دان نت  اذن ولنی در ازدواج دختنران، ننه کوچنکهدف از الزامنی واقع،در  اند.ازدواج تشایص داده شده

اندیشنانه و آن هنم از مصنلحترساندن خیرخواهانه و کم گرفتنشان، بلکه نوعی یاریشماردن آنان یا دست
الیند تری  و دل وزتری  اشااص به آنان است. البته پدر و جد پندری در این  راه نینز مب نوططرف نزدیک

نی ت و برح ب وظییه باید رعایت مصلحت فرزنند خنود را کننند، در رینر این  صنورت از آننان سنلب 
کیو و مناسب برای فرزندشان از وجود همتایی همنظر همهٔ فقیهان اسلامی اگر بااتیاقشود و بهم ئولیت می

اندیشی فاصله گیرند، ولایت آننان در ازدواج فرزندشنان پاینان اذن در ازدواج خودداری کنند و از مصلحت
تجربگی آنان ن بت خواهد یافت. بنابرای  روش  شد که یکی از دلایل حمایت از دختران در امر ازدواج کم

 به پدران دل وزشان است.
 . تفاوت طبیعت مردان و زنان2. 1. 2

هنای طور یک ان از نعمت عقل و خرد برخوردارند امنا در برخنورد بنا موقعینتمردان و زنان هر دو به
علنت تنأثیر بیشنتر بنه ب ناچهاح اسی، در مردان استیاده از رهنمودهای عقلی بیشتر بروز دارد و در زنان، 

ا دشوارتر گیری منطقی رشود و زمینهٔ تصمیماطف حاکم میاح اسات و عواطف بر رهنمودهای عقلی، عو
از سایر امور تجلنی دارد. بننابرای ،  ویژه در امر ازدواج که امری اح اسی است بیشکند. ای  موضوع بهمی

دان ت  اذن ولی برای ازدواج دختر از ای  جهت نی ت که اسنلام دختنران را در مناسنبات مهنم فل یهٔ لازم
شناختی حمایت پدر یا جد علت تیاوت طبیعت مردان و زنان، ازنظر روانگرفته باشد، بلکه به زندگی نادیده

فل یهٔ اینکه دوشیزگان لازم اسنت »بیان دیگر، پدری از دختران برای انتااب بهتر لازم دان ته شده است. به
ی نت کنه دختنر قاصنر بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشنی از این  ن -یا لااقل خوب است-

شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به ح اب آمنده اسنت... آن چینزی کنه زن را از پنا در 
باوری زن کند ای  است که نومهٔ محبت و صیا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود. خوشآورد و اسیر میمی

های اش ناورده اسنت، زمزمنهدان به جامهدر همی  جاست. زن مادامی که دوشیزه است و هنوز صابون مر
پس لازم است تا پدر یا جد پدری به دور از اح اسات در کنار  26«کند.سهولت باور میمحبت مردان را به

 او از وی برای انتااب بهتر حمایت کنند.
 . استواری حکم قانون بر موارد غالب در جامعه2. 2

لًا ناظر بر وضعیت خاص اجتمناع و آداب و رسنوم و حقوق، پدیدهای عرفی است و احکام قانون اصو
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های رایج در جامعه است. جامعهٔ ایرانی از دیرباز تاکنون بر رسنوم و آداب دیریننهٔ خنود اسنتوار بنوده عرف
همنراه است و یکی از ای  رسوم نیز آن است که دختران تا پیش از ازدواج در منزل پدری سکونت دارند و بنه

نند و فاقد استقلال مالی و نیز استقلال ادارهٔ امور خنود ه نتند و امنور آننان اصنولًا بنا کخانواده زندگی می
بر همی  عرف رایج است و بنهپذیرد، لذا حکم قانون مدنی نیز مبتنیحمایت و نظارت خانواده صورت می

بینان ن ته اسنت؛ بنهالاطلاق ازدواج دختران باکره را منوط به اذن ولی داتبع نظر مشهور در فقه امامیه، علی
صنورت خناص و تک اشااص حاضنر در جامعنه بنهدیگر، قانونگذار قادر به وضع حکم قانونی برای تک

موردی نی ت و ناگزیر است حکمی عام برای همۀ اشااص حاضر در جامعه وضنع کنند و در این  راسنتا 
شده بیشتر به واقنع نزدینک نگرد تا قانون وضعبرای انتااب حکم واحد، به مورد رالب در عرف جامعه می

 باشد و مورد اقبال و احترام اشااص جامعه قرار گیرد.

 . تحلیل انتقادی موضع قانون مدنی: تبیین قلمروِ حمایت و دخالت3

بیان شد که لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج دختران حکمی حمایتی است، لذا لازم است تبیی  شنود کنه 
 ه تند؟ کدام دسته از دختران نیازمند حمایت

 های زیر توجه شود:برای پاسخ به سؤال فوق لازم است به مثال
کند قرار اسنت بنه پیشننهاد ازدواج پ نری کنه بنه ساله که همراه خانوادهٔ خود زندگی می 18أ. دختری 

 خواستگاری وی آمده است پاسخ دهد.
سال سنابقهٔ کنار  22سال س  دارد و دارای مدرک دکتری از دانشگاهی معتبر است،  40ب. دختری که 

کند و قصد ازدواج با همکار خود را شاصی خود در پایتات زندگی می در سطوح ماتلف دارد و در منزل
 دارد.

تجربنه در مثال نا ت، نظر پدر در ازدواج دختر کاملًا جنبهٔ حمایتی دارد؛ زیرا دختر وی جنوان و کنم
ارد، توان انجام تحقیقات کنافی و نینز سننجش است، ن بت به مردان و نیز شرایا جامعه شناخت کافی ند

عواقب تصمیمات خود را ندارد. بنابرای ، قانونگذار برای جبران ای  خلأ تبعیت از نظر پدر را بر دختنر لازم 
خنورده بنوده و در ب ا سنالدان ته است. در مثال دوم به چه علت دختر باید از پدر یا پدربزرگ خود که چه

ا محل زندگی فرزند یا نوهٔ خود، مثلًا در روستایی دورافتناده در شهرسنتانی کنه بنا شرایا محیطی متیاوت ب
پایتات و محل زندگی دختر ب یار فاصله دارد، برای ازدواج اذن بگیرد. آیا لزوم اخذ اذن برای دختر در این  

متیاوت با فرزند ینا موارد جنبهٔ حمایتی دارد و اساساً پدر یا پدربزرگی با اوصاف مذکور و در شرایا زندگی 
تنها حمایت نی نت، بلکنه اخنذ اذن از نوهٔ خود، قادر به حمایت از وی خواهد بود؟ ای  الزام به اخذ اذن نه
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ب ا ممک  است بدون دلینل موجنه سنبب کند که چهولی را به حکمی تشرییاتی و مراسم صوری تبدیل می
 ای ق ایی برای اخذ اذن شود.ها شود یا تبدیل به پروندهایجاد کدورت میان خانواده

وجنود دارد. در مثنال « دخالنت»و « حماینت»دهد که تیاوتی ظریف میان های مذکور نشان میمثال
نا ت ورود پدر به موضوع جنبهٔ حمایت دارد، ولی در مثال دوم ورود پدر واجد وصنف دخالنت خواهند 

شنود و لنذا شاصنی کنه نیازمنند بود. حمایت، حکمی است که برای افراد نیازمند به حمایت وضنع منی
حمایت نی ت، اصرار به حمایت از وی بیشتر جنبهٔ دخالت در امور وی خواهد داشت تا حماینت. مبننای 

ولایت و استثنائات آن نیز همی  م ئله است. قاعدتاً هر شاص از دیگری م تقل است و تأسیس اصل عدم
راد را که توانایی ادارهٔ صنحیح امنور خنود را ندارنند کس بر دیگری ولایت ندارد اما قانونگذار برخی افهیچ

)صوار، مجانی  و سیها( و اگر از آنان حمایت نشود زیان خواهند دید مشمول حکم حمایتی دان ته و آننان 
و همی  که محجوران از حجر خارج شوند و دیگر  27را محجور حمایتی تلقی و تحت ولایت قرار داده است

بیان دیگر، در ای  موضوع دو داخلهٔ ولی در امور آنان دخالت و ریرمجاز است؛ بهنیازمند حمایت نباشند، م
ولاینت اشنااص بنر دیگنری و مصلحت عمده وجود دارد که باید در نظر گرفته شنود: یکنی، اصنل عندم

طورکلی، در امور زندگی شاصی خود و دیگری، لزوم استقلال هر شاص در اعمال و تصمیمات خود و به
حمایت ممکن  شااص نیازمند به حمایت در جامعه با دخالت در امور آنان که درصورت عدمحمایت از ا

توان حمایت از اشااص نیازمند را اهم است حقوق آنان پایمال شود. در جمع ای  دو مصلحت متزاحم می
طریق نیاز آنان به حمایت دیگران از محض رشد اشااص و عدمصورت محدود تجویز کرد اما بهشمرد و به

لزوم دخالت در امور آنان داد. ای  بحنث، دخالت در امور آنان باید به اصل مذکور بازگشت و حکم به عدم
توان یافت. برای نموننه، حتنی در اختصاصی به حجر و ولایت ندارد و ردپایی از آن را در سایر موارد نیز می

مول قاعدهٔ اح نان، منواردی را جنایز استثنای موارد مشخصوص کمک اشااص به دیگران نیز قانونگذار به
دان ته و مورد حمایت قرار داده که یک شاص نیازمنند کمنک باشند ینا درخواسنت کمنک کنند. در این  

 01/02/1392قنانون مجنازات اسنلامی مصنوب  156منادهٔ  1توان به حکم مذکور در تبصرهٔ خصوص می
جاز است که خود شاص طلب کمک کنند موجب آن، دفاع مشروع از دیگران درصورتی ماشاره کرد که به

 28یا نیازمند آن باشد.
قانون مدنی که ازدواج تمام دختنران بناکره را مننوط بنه اذن  1043با عنایت به مطالب فوق، حکم مادهٔ 

                                                 
 .216و  197، حقوق مدنى اشخاص و محجورینزاده، . صیایی، قاسم27
کنننده بنوده ینا ، ناموس، عرض، مال و آزادی ت  دیگری درصورتی جایز است که او از نزدیکنان دفاعدفاع از نیس». در تبصرهٔ مذکور چنی  مقرر شده است: 28

 «کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.م ئولیت دفاع از وی برعهدهٔ دفاع



 140،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /146

 

تنها با اقت ائات زندگی در عصر ولی دان ته و میان دختران م تقل و ریرم تقل تیاوتی قائل نشده است، نه
تنهنا رد؛ بلکه از مبنای خود، که همان حمایت است، فاصله گرفته و در برخی مصادیق نهحاضر تناسبی ندا

 شود، بلکه جنبهٔ دخالت خواهد داشت.حمایت مح وب نمی

 های استقلالو تبیین ملاک« مستقل در ازدواج ۀدختران باکر» ۀدهی نظری. سامان4

بق مبنای آن باید فقا در مواردی باشند کنه در مباحث سابق بیان شد که ورود ولی به ازدواج دختر مطا
جنبهٔ حمایتی داشته باشد و در سایر موارد، ورود ولی بدون دلیل خواهد بود و حکم دخالت خواهد داشت. 

اند که بع ی دختران باکره که پا به س  گذاشته ای  موضوع در نظرات فقهی نیز وارد شده و برخی فقها قائل
 د و خود متولی امورشان ه تند، در ازدواج نیازمند اذن ولی نی تند.کننو مصلحت خود را درک می

الله مکارم شیرازی سؤال شده است که آیا دختری که س  او سنی سنال اسنت بایند در استیتایی از آیت
دختری که س  او بیش از سی سال اسنت، »اند: برای ازدواج از پدر اجازه بگیرد؟ ایشان در پاسخ بیان داشته

توانند بندون ینکه فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشایص دهد منیشرط ابه
 29«اذن پدر ازدواج کند.

اگنر دختنر »رسانی ایشان آمده اسنت: الله موسوی اردبیلی، در پایگاه اطلاعدر استیتایی مشابه از آیت
دهد بتواند زندگانی خود تشایص می ای که به حد بلو  رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود راباکره
گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آنکه فریب طور م تقل اداره کند و قدرت تصمیمرا به

باورد در میان نباشد، چنانچه باواهد ازدواج کند احتیاجی به اجازهٔ پدر یا جد پندری خنود را نندارد و در 
 30«جب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.ریر ای  صورت، بنابر احتیاط وا

اجرای عقد »رسانی ایشان آمده است: الله هاشمی شاهرودی در پایگاه اطلاعدر استیتایی دیگر از آیت
باکره بدون اجازهٔ پدر او اشکال دارد، مگر اینکه زن در ادارهٔ زندگی و شئون خود م نتقل باشند کنه در این  

 31«نی ت.صورت اجازه پدر مشروط 
لزوم اخذ اذن برای باکرهٔ رشیده ه نتند و اخنذ اذن را از عنوان فتوا، قائل به عدمالله سی تانی نیز بهآیت

در ازدواج دوشیزهٔ م لمان یا اهل کتاب، موافقت پدر و یا جد پدری درصورتی»دانند: باب احتیاط لازم می
امور خویش نباشد، شرط است و بنابر احتیاط واجنب اگنر م نتقل هنم که در امور زندگی م تقل و مالک 

                                                 
 .10/01/1400، دسترسی در makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749. مکارم شیرازی، 29
 .10/01/1400، دسترسی در ardebili.com/fa/Istifta/View/1546. موسوی اردبیلی، 30
 .10/01/1400، آخری  بازدید hashemishahroudi.org/fa/questions/13. هاشمی شاهرودی، 31

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749
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 32«باشد، رضایت و موافقت یکی از آن دو )پدر یا جد پدری ( راجلب کند.
ای  نظریه در واقع مکمل نظریهٔ لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج باکرهٔ رشیده است؛ زینرا لنزوم اخنذ اذن، 

کنند و فاقد تجربهٔ اجتمناعی همراه خانواده زندگی میکه بهحکمی حمایتی برای عموم دختران جامعه است 
م تقل ه تند ولی ای  حکم حمایتی، استثنایی دارد که همان دخترانی است که در امور خود م نتقل شنده

عنوان یک قاعده باید اذن اخذ شود، مگر در مواردی که دختنر در بیان دیگر، در ازدواج باکرهٔ رشیده بهاند. به
 ود م تقل باشد. امور خ

کند خوبی ای  نظریه، که برخی دختران باکره در امر ازدواج م تقل ه تند، را اثبات مینظریات فوق به
بینی نشده است و از ای  حیث قانون مدنی نیازمنند اصنلاح بنه لیک  ای  استثنای مهم در قانون مدنی پیش

قانون مندنی صنورت پذیرفتنه اسنت. در تناریخ  هایی برای اصلاحتر تلاشرسد. در ای  زمینه پیشنظر می
در مجلنس اعنلام « ( قنانون مندنی1044( و )1043طرح اصلاح منواد )»طرحی با عنوان  10/04/1397

نکناح »قانون مدنی بدی  صورت اصلاح شود:  1043وصول شد. در طرح مزبور پیشنهاد شده بود که مادهٔ 
در ینا جند پندری اوست. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علنت دختر باکرهٔ بالوهٔ ریررشیده موقوف بنه اذن پن

تواند با معرفی کامل مردی که میموجه از دادن اذن خودداری کند، اذن او ساقا و در ای  صورت دختر می
ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه بنه خواهد بنا او ازدواج نماید و شرایا نکاح و مهری که بی  آن

 ازدواج مراجعه و ن بت به ثبت ازدواج اقدام نماید.دفتر 
 . نکاح دختر باکرهٔ بالوهٔ رشیده موقوف به اذن پدر یا جد پدری او نی ت. 1تبصرهٔ  

وهشت سال تمام هجری شم ی . منظور از رشیده در ای  ماده، دختری است که به س  بی ت2تبصرهٔ 
ر کمی یون ق ایی و حقوقی مجلس رد شد و دلیل رد د 16/07/1397ای  طرح در تاریخ  33«رسیده باشد.

به احکام شرع و فتناوی معتبنر، منواد قنانون مندنی و عنرف جامعنه باتوجه»ای  طرح نیز چنی  عنوان شد: 
 34«ضرورتی به تصویب دیده نشد.

 الذکر، از یکی از نظریات معتبر فقهی؛ یعنی استقلال باکرهٔ رشیده در ازدواج تبعینت شندهدر طرح فوق
بود، لذا ایرادی که در گزارش رد طرح مزبور بیان شده و طرح را موایر احکام شرع و فتاوی معتبر تلقی کرده 

رسد. ایراد دوم گزارش رد طرح نیز که به مواد قانون مدنی اشاره کرده است مبهم است است وارد به نظر نمی
                                                 

 .10/01/1400، دسترسی در sistani.org/persian/book/53/238. سی تانی، 32
 های مجلس  ورای اسلامی،. سایت مرکز پژوهش33

 rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1064010?fk_legal_draft_oid=1064009 ، 
 .10/01/1400دسترسی در 

 .2، ( قانون مدنى1044( و )1043گزارش رد طرح اصلاح مواد ). کمی یون حقوقی و ق ایی مجلس شورای اسلامی، 34
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دلینل مونایرت بنا توان بهمدنی است و نمی رسد؛ زیرا طرح مزبور، در مقام اصلاح قانونو وارد به نظر نمی
مواد همان قانون رد شود، بلکه لازم است مواد قانون مدنی نیز متناسب با طرح اصلاح شنوند. لنیک  اینراد 

رسد؛ زیرا در طرح مزبور تمنام در طرح مزبور وارد به نظر می« عرف جامعه»گرفت  سوم طرح؛ یعنی نادیده
ی که م تقل و مالک امر خود ه تند و دخترانی که م تقل نی تند را در ازدواج هایدختران رشیده؛ اعم از آن

بنر اینکنه، نیازمند اذن ولی ندان ته است و ای  مهم، با عرف و واقعیات جامعهٔ ایرانی ناسازگار است. افزون
نی و قانون قانون مد 1210سال تعیی  کرده که فاقد مبناست و با احکام رشد موضوع مادهٔ  28ملاک رشد را 

عننوان رشند تعینی  کنرده اسنت، سنال را بنه 18راجع به رشد متعاملی  که ناظر بر امور مالی است و سن  
 رسد.ناهماهنگ به نظر می

به تجربهٔ ناموفق فوق، لازم است طرحی پیشنهاد شود که ایرادات مذکور را نداشته و با مقت یات باتوجه
یافتنی است؛ بنه این  نهاد با تکیه بر مبنای حمایتی اذن پدر تحققعرفی جامعه نیز هماهنگ باشد و ای  پیش

صورت که، دخترانِ نیازمندِ حمایت همچنان مشمول لزوم اخذ اذن پدر باشند و دخترانی کنه در ادارهٔ امنور 
مالی و اجتماعی خود م تقل ه تند و نیازمند حمایت نی تند از حکم لزوم اخذ اذن م تثنا شنوند؛ لنیک  

 های روشنی تبیی  شود.ت برای احراز استقلال ای  ق م دختران ملاکلازم اس
در نظر گرفت اما وجه مشترک آنان بایند « مالک امر خود شدن»توان برای احراز معیارهای ماتلیی می

رسد با جمع معیارهای ذیل در یک فرد بتوان او را در باشد. به نظر می« استقلال م تمر دختر در امور خود»
 دواج م تقل دان ت:امر از

 سال 30. سن 1. 4
عنوان مبنایی عرفی انتااب شده است؛ با این  اسنتدلال کنه سال فاقد مبنای شرعی است و به 30س  

تنر دارد. گیرد و به م ائل نگاهی منطقنیوجوش جوانی فاصله میان ان اصولًا در س  سی سالگی از جنب
یز به ای  موضوع اشاره شده است. در ای  استیتا آمده اسنت: الله مکارم شیرازی ندر یکی از استیتائات آیت

منظور از دختر رشیده در امر ازدواج که نیاز به اذن پدر ندارد، دقیقاً چه ک نی اسنت؟ معمنولًا دخترهنای »
بر ای ، در برخی قوانی  موضوعه نینز معینار سن  علاوه 35«بالای سی سال در م ائل ازدواج رشیده ه تند.

های بزرگ است، تشایص داده شده اسنت. وان سنی که در آن شاص آمادهٔ پذیرش م ئولیتعنسال به 30
سرپرسنت و بدسرپرسنت مصنوب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 5برای مثال، قانونگذار در مادهٔ 

نیازمنند ساله اجازه داده است که سرپرستی فرزند را برعهده بگیرند و آننان را  30، به دختران 31/0۶/1392

                                                 
 .10/01/1400، دسترسی در makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/263761. مکارم شیرازی، 35
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 اذن ولی ندان ته است.
سال درصورت تمایل دختر به ازدواج با شاصی خاص و ماالیت پدر بنا این   30تر از در سنی  پایی 
توانند بنا رسد و دختر میقانون مدنی مناسب به نظر می 1043شده در مادهٔ بینیحلِ پیشموضوع، همان راه

ها قرار داده شده، پس از د و شرایا نکاح و مهری که بی  آنخواهد با او ازدواج کنمعرفی کامل مردی که می
اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و ن بت به ثبت ازدواج اقدام کند. البته برای حی  پویایی قنانون 

توان تدابیری اندیشید که درصورت وجود شرایا م ک  م تقل و شول با درآمد کافی و استمرار درخورِ می
سال نیز وجود داشته باشد. برای مثنال، تعینی  شنود کنه چنانچنه  30ها، امکان تعدیل شرط سنی آنتوجه 

سال س  برای استقلال وی ضنروری  30سال سابقهٔ کاری و سکونت م تقل باشد، احراز  5شاصی دارای 
 نی ت. 

 . داشتن شغلی با درآمد کافی برای ادارهٔ مستقل زندگی2. 4
بلکه لازم است مدت زمانی برای اشتوال تعیی  شود تا استقلال م تمر وی  صرف اشتوال کافی نی ت،

وسنیله بر اشتوال فعلی، حداقل یک سال سابقهٔ شولی نیز تعیی  شود تنا بندی احراز شود. برای مثال، علاوه
 ست.طور م تقل داراطور م تمر توان ادارهٔ امور مالی زندگی خود را بهاحراز شود که دختر مورد بحث به

 . داشتن مسکن مستقل3. 4
نوعی مکمنل داشنت  شنول بنا ازجمله عناصر مهم استقلال دختران، داشت  م ک  م تقل است که به

های زنندگی، ازجملنه درآمد کافی است. دختری که دارای شول با درآمد کافی است و توان پرداخت هزینه
« مالنک امنر خنود»روشننی ا اداره کند، بنهصورت م تقل زندگی خود رتواند بهم ک  م تقل را دارد و می

هایی نظیر خوابگاه دانشجویی کنه فاقند اوصناف مزبنور اسنت، م نک  شود. البته سکونتگاهمح وب می
 شود.م تقل مح وب نمی

 گیرینتیجه

نیاز باکرهٔ رشیده به اخذ اذن ولی در ازدواج نظرات ماتلیی در فقه وجنود دارد. در خصوص نیاز یا عدم
 ، موضع اتااذشده توسا قانون مدنی درصورت اقت ای شرایا و تحول زنندگی اجتمناعی درخنورِ بنابرای

تواند از نظری تبعیت کند که متناسب با مقت یات روز جامعه اسنت و بهتنر بتوانند پاسنختوییر است و می
ارد و یکنی از نظرهای زیادی وجنود دگوی نیازهای زمان باشد. در واقع، در مقام قانونگذاری وقتی اختلاف

که در ق نیهٔ ار  گوی وضعیت روز جامعه باشد، بهتر است به آن عمل شود؛ همچنانها بهتر پاسخدیدگاه
قنانون  946بردن از قیمت اموال ریرمنقول؛ اعم از عرصه و اعیان( با اصلاح مادهٔ زوجه از اموال زوج )ار 
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 مدنی از همی  رویه استیاده شده است.
تجربه است و حمایت، ناظر به شاصی است کنه حکمی حمایتی برای دختر کم بحث لزوم اذن ولی،

نیازمند حمایت باشد؛ یعنی همان شاصی که هنوز به استقلال و مالکیت امر خنود نرسنیده اسنت، وگرننه 
وبنوی الزام به اخذ اذن برای دختر م تقل )مالک امر خود( دیگر جنبهٔ حمایتی ناواهد داشت، بلکنه رننگ

 خود خواهد گرفت؛ زیرا چنی  شاصی نیازمند حمایت دیگران نی ت.دخالت به 
بودن لزوم اخذ اذن ولی دالِّ بر ای  است که دردرهٔ قانونگذار رعایت مصلحت دختنر اسنت و حمایتی

خوبی توان رعایت مصلحت خود را ندارد، لذا اگنر تجربه بهفرض قانونگذار ای  است که دختر جوان و کم
ر از اذن ولی نیز رعایت مصلحت دختر ممک  باشد، قانونگذار اذن ولی را لازم ندان نته طریق دیگری ریبه

کند. بنابرای ، اگر دختر در وضعیتی قرار گیرد که خنود است؛ مانند حالتی که دختر با اذن دادگاه ازدواج می
فایده خواهد ولی بینیز توان تشایص مصلحت خویش را داشته باشد طبیعتاً در ای  مورد نیز لزوم اخذ اذن 

دیگر، آنچه اهمیت دارد رعایت مصلحت دختر در ازدواج است و لزوم اخنذ اذن ولنی صنرفاً عبارتِ بود. به
سنجی بوده است و طریقیت داشته است، نه موضوعیت. بنابرای ، اگر بتنوان راهی برای احراز ای  مصلحت

افت )ازجمله احراز صنلاحیت خنود دختنر در سنجی دختر در امر ازدواج یراه دیگری برای احراز مصلحت
 تشایص مصلحت خود(، دیگر لزومی به اذن ولی در ای  راستا ناواهد بود.

مطابق مبنای لزوم اذن ولی، در واقع آنچه م قا اذن ولی اسنت، همنان اسنتقلال و تجربنهٔ اجتمناعی 
وی  نیز در واقع یکی از طرق  وجود بکارت و ازدواج دختر. ازالهٔ بکارتدختر است، نه صرف وجود یا عدم

نیاز بنه اذن ولنی لزومناً دایرمندار بکنارت ینا دیگر، بحث عدمعبارتِ ک ب استقلال توسا دختر است. به
مالنک امنر « هرگاه دختر مالک امر خود باشد م نتقل اسنت.»ثیبوبت نی ت؛ بلکه ملاک همان است که 

ازدواج دختر و ازالهٔ بکارت با جماع است ولنی  هاشود که یکی از آنخود بودن به طرق ماتلیی حاصل می
تواند طرق دیگنری منحصر به آن نی ت، بلکه تجربهٔ زندگی اجتماعی، بالارفت  س  و استقلال مالی نیز می

 باشد که دختر مالک امر خود شود.
ارد، دیدگاه استقلال دختری که مالک امر خود است با نظریهٔ مشهور )لزوم اخذ اذن ولنی( منافناتی نند

بر رلبه است و اصولًا قوانی  هم از همنی  سننخکند؛ یعنی مبتنیزیرا دیدگاه مشهور حکم رالب را بیان می
شوند، لذا استقلال دختر مالک امنر در ازدواج اسنتثنایی بنر این  حکنم رالنب بر رلبهٔ تبیی  میاند و مبتنی

؛ یعنی دختراننی کنه مالنک امنر خنود نی نتند بیان دیگر، دیدگاه مشهور ناظر به موارد رالب خواهد بود. به
 خواهد بود و نظریهٔ استقلال دختران مالک امر خود استثنایی است بر ای  حکم رالب.

بر تطبینق داند، علاوهشده که دختران م   و م تقل را در امر ازدواج نیازمند اذن ولی نمیدیدگاه تعدیل
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نونگذار در سنایر قنوانی  نینز مطابقنت دارد. بنرای مثنال، با مقت یات روز و واقعیات جامعه، با رویکرد قا
سرپرسننت و بدسرپرسننت مصننوب قننانون حمایننت از کودکننان و نوجوانننان بی 5قانونگننذار در مننادهٔ 

ساله اجازه داده است که سرپرستی فرزند را برعهده بگیرند و آننان را نیازمنند  30، به دختران 31/0۶/1392
دان ت  اذن ولنی بنرای ازدواج دختنران چنی  حکمی در قانون مذکور، لازماذن ولی ندان ته است. باوجود 

کند که چگونه همان دختر که توان تشایص مصالح و میاسد را در ساله، ای  سؤال را در ذه  ایجاد می 30
پذیرش سرپرستی یک فرزند دارد و قرار است مصالح فرزندش را نیز تشایص دهد توان تشایص مصنالح 

 د؟خود را ندار
توانند درصنورت ماالینت ولنی بنا ازدواج حاضر میممک  است گیته شود دختران م تقل نیز درحال

آنان به دادگاه مراجعه و اجازه اخذ کنند، لذا نیازی به تصویب قانون نی ت. در پاسخ باید گیت: وقتی دلیلی 
ه اذن ولی کنرد کنه درصنورت برای محدودکردن چنی  دخترانی وجود ندارد، به چه علت باید آنان را مقید ب

ماالیت ولی نیازمند حکم دادگاه باشند. محدودکردن دختران م تقل مانند آن است که ازدواج مردان رشید 
ها را نیز ملزم کرد درصورت ماالیت ولی، برای ازدواج از دادگاه تحصنیل را منوط به اذن ولی آنان کرد و آن

 اجازه کنند؛ زیرا هر دو فاقد مبناست.
توانند بنرای هایی است که میمناسب و نیز داشت  م ک  م تقل و شول دارای درآمد کافی ملاکس  

های مزبنور بنا فتناوای احراز استقلال دختر باکرهٔ رشیده در اصلاحات آتی قانون مدنی استیاده شود. ملاک
ای به شرح زینر بنه بصرهشود تمعتبر مراجع تقلید متأخر نیز مطابقت دارد. با عنایت به ای  مهم پیشنهاد می

 قانون مدنی الحاق شود: 1043مادهٔ 
شرط داشت  شول با حداقل یک سال سنابقهٔ کنار و نینز ازدواج دختران دارای س  سی سال و بیشتر به»

سنال سنابقهٔ  5زندگی در م ک  م تقل، موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری نی ت. چنانچه شاصنی دارای 
هایی نظینر سال س  برای استقلال وی ضروری نی ت. سکونتگاه 30، احراز کاری و سکونت م تقل باشد

 «شود.خوابگاه دانشجویی که فاقد اوصاف مزبور است م ک  م تقل مح وب نمی
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